
  

  

  

  

  

  گيلان مردي در فرهنگ گيلهآداب و آيين مراسم كشتي 

  1اميرهوشنگ بروني

  چكيده

كـار در مـزارع و   تنوع مشاغل و . در گيلان، ورزش در كنار زندگي مردم شكل گرفته است

 ـفعالگيـري   موجب شكل، ها ها و جنگل ها، كوه مرداب ،ها شاليزارها، رودخانه هـاي مختلـف    تي

هايي هستند كه  شكشتي، قايقراني و كوهنوردي ورز. ورزشي در اين منطقه از كشور شده است

  .شوند ي استان گيلان محسوب ميمحلّهاي بومي و  ورزش ازبه نوعي 

اي برخـوردار   مردم گيلان از جايگاه ويژه ي كه در ميانانگيز يكي از مراسم باشكوه و هيجان

 ـ مواقـع اين كشتي در . مردي است نه در اين منطقه دارد، كشتي گيلهاست و قدمتي ديري ي خاص

 ـفعالشـود و هماننـد هـر     بين پهلوانـان روسـتاها برگـزار مـي     ،اشت محصولمانند زمان برد ت ي

ايـن ورزش آيينـي، ايجـاد     مهـم يكـي از كاركردهـاي   . دارد ، كاركردهاي مختلفورزشي ديگر

آن در ميان جوانان  ةبه اشاع ،في اين ورزش بوميبررسي و معرّ. همبستگي بين روستاييان است
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ين مراسمي از رسانه باعث افزايش و ارتقـاي كاركردهـاي آن   همچنين نمايش چن. كند كمك مي

بـويژه   ،هاي مختلف ي در مسابقهمحلّهاي  استفاده از اين كشتي و ساير كشتي. شود در منطقه مي

توانـد لحظـات شـادي را بـراي مخاطبـان       شده در گروه تفريح و سرگرمي، مـي  تهيههاي  برنامه

  .تلويزيون ايجاد كند

  

  هاي آييني  گير، ورزش مردي، پهلوانان، كشتي تي پهلواني، كشتي گيلهكش :ها كليدواژه
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  مقدمه

پياپي، ممارسـت و تمـرين بـه    به معني تكرار عمل، انجام كار  ،ورزش از فعل ورزيدن ةواژ

شـود   مـي  يافته اطـلاق  هاي سازمان فعاليتاي از  در اصطلاح، ورزش به مجموعه اما. ودر كار مي

در ايـن  . شـوند  ني انجـام مـي  هاي بـد  ها در رقابت تافزايش قابلي ه به منظور كسب مهارت وك

  .شود مي توجهاقتصادي نيز  ل سياسي، اجتماعي وئبه مسا ،ها فعاليت

و وجـود ضـوابط و   سه ويژگي يادگيري مهـارت، ايجـاد رقابـت     كم بايد از دستها  ورزش

  )2: 1382آذرباني، . (باشند ربرخوردااي يا جهاني  قواعد مشخص منطقه

اغلـب مـردم بـه     رود كه ميترين نهادهاي جوامع بشري به شمار  مهمامروزه ورزش يكي از 

 ـ ورزش را بـه  ،كاركردگرايـان . در ارتباط هستند آننوعي با  مـذهبي در نظـر    شـبه نهـادي   ةمثاب

افراد و جامعه هاي مشترك بين  به تقويت ارزش ،گيرند كه با مراسم و تشريفات خاص خود مي

 پـذيري نوجوانـان و جوانـان و     اين گـروه همچنـين بـر تـأثير ورزش در جامعـه     . كند كمك مي

هـاي   پرستي و نقـش آن در توانـايي   هاي مثبتي همچون ميهن معه با ارزشسازگار كردن افراد جا

 ةشـيو  انرژي پرخاشگرانه بـه  ةها و تخلي ي تنشاي براي تجلّ فيزيكي، تأكيد دارند و آن را عرصه

به اعتقاد صاحبنظران اين مكتب، ورزش، افراد يـك جامعـه   . گيرند اجتماعي مطلوب در نظر مي

ت و يكپـارچگي اجتمـاعي را   كند و نوعي احساس وحدرا دور هم جمع مي ملّتيك  حتّييا 

به علاوه ورزش ابزاري است كـه زمينـه را بـراي شـكوفايي اسـتعدادهاي افـراد       . دهد رواج مي

  )43: 1374، اصلاح عرباني. (سازد م ميشايسته فراه
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را به عنوان كاركردهـاي ورزش   زيرموارد  ي،پردازان ديدگاه كاركردگرايبه طور كلي، نظريه

  :انددر نظام اجتماعي برشمرده

  هاي اجتماعيـ كسب مهارت

  فردي و اجتماعي هويتگيري ـ شكل

  ايهاي تحصيلي و حرفهـ دسترسي به فرصت

  عيـ كنترل اجتما

  هاـ رهايي از تنش

  )13: 1388سخني، ... (ـ تندرستي جسماني و

قـرار گيـرد،      توجـه هاي مثبـت ورزش، مـنش پهلـواني نيـز مـورد       اگر در كنار تمام ويژگي

ي مهماسلامي، پهلواني واژه و مفهوم  –در فرهنگ ايراني . يابد ري ميتملورزش كردن مفهوم كا

پـرداختن بـه   . هاي ناسالم را از ورزش كشور حـذف كنـد   تتواند رقاب است كه تأكيد بر آن مي

هـاي بـازآفريني و تـرويج آن در     ، يكـي از راه يسنتهاي  مفهوم پهلواني در قالب معرفي ورزش

  .ورزشي كشور است ةجامع
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  ورزش پهلواني

اي در ايـران   سـابقه باستاني و پهلواني رونـق بـي  در دوران صفويه و زنديه، كشتي و ورزش 

ين شـاه بـراي   ناصـرالد  زمانكه در  به قدري بودعلاقه به اين ورزش  ،در دوران قاجاريه. يافت

چنـان   ايـن ورزش ورزش كشـتي شـد و    ةوله، مأمور توسعالدشخصي به نام صاحب ،بار يناول

هـاي شـهر بـه كشـتي گـرفتن       در ميدان روزهاي تعطيل، پهلوانان رواجي پيدا كرد كه در تمامي 

  . دپرداختن مي

هـا؛   زورخانـه و در كنـار   يافـت زورخانه با فرهنگ جديد رونـق بيشـتري    ،شاهاز زمان رضا

تربيـت بـدني و اجبـاري شـدن      ةبا تأسيس ادار. ي مختلف شكل گرفتها ها و ورزشگاه باشگاه

هـاي ورزش  يـدان ها بـه م گير از زورخانههاي نظامي، جوانان كشتيورزش در مدارس و پادگان

  .هاي نظامي روي آوردند گاندر مدارس و پاد
منطقـه از   يـا ات و قـوانين خـاص هـر ناحيـه     در گذشته، ورزش كشتي با شرايط، خصوصي

بر اين رشته ورزشي تأثير فـراوان  ي هر منطقه محلّ مسوشد و قواعد و آداب و ركشور انجام مي
  :دهاي زير اشاره كرتوان به كشتيهاي مناطق ايران مياز مشهورترين كشتي. داشت

) âširhâ(» آشيرها«در قزوين، كشتي  »بغل به بغل«در منطقه اليگودرز، كشتي  »جنگ«كشتي 
) gareš(» گـرش «در ميان ايلات و عشاير خوزستان، كشتي  »عربي«در آذربايجان شرقي، كشتي 

در » لشكركشـي «در اصفهان، كشـتي  ) kamarbandi(» كمربندي«نشين، كشتي  در مناطق تركمن
در اسـتان  » دسـته بغـل  «در سيستان و بلوچستان، كشـتي  ) kaj gardân(» گردان كج«يزد، كشتي 

در لرسـتان، كشـتي   » لـري «در كردستان، كشـتي  ) zorân pâtule(» زوران پاتوله«فارس، كشتي 
در » مـردي گيله«در خراسان و كشتي ) bâ čuxe(» با چوخه«در مازندران، كشتي ) ojo(» اوجو«

  .استان گيلان
اي برخـوردار اسـت و   از جايگاه ويـژه » مرديگيله«ي، كشتي محلّ هاي بومي ورزش مياندر 
  .كنند ت مييفعالدر استان مازندران  حتّيدر اين رشته ورزشي  زياديپهلوانان 
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  مردي كشتي گيله

هايي است كه از گذشته در گيلان معمول بوده و هنوز هم  مردي از جمله ورزشكشتي گيله
 است مسوهايي از مازندران مر اين كشتي در اغلب نقاط گيلان و قسمت. شود مي به آن پرداخته
  )www.gilan.irib.ir. (رسدحمله مغول به ايران مي ها پيش از سالو قدمت آن به 

 ،برگـزاري ايـن زورآزمـايي   . هاي مورد علاقه مردم منطقه اسـت از ورزش مردي گيله كشتي
را بـاخبر   لمحاره همه اهالي با صداي ساز و نقّ ع،پيش از شرو: بسيار زيبا و ديدني دارد يآغاز
در  محـلّ گيـران هـر   آنگـاه كشـتي  . آينـد ت بسياري دور ميدان كشتي گرد مـي كنند و جمعي مي

بـا   مـدت در تمـام ايـن   . شـود  و زورآزمايي آغاز مي گيرندقسمتي از ميدان در كنار هم قرار مي
نواختـه  هـايي  نـي اسـت آهنـگ   ه شبيه قـره از يك آلت موسيقي بادي معروف به ساز ك استفاده

  .افزايدعلاوه بر تشويق و تقويت روحيه پهلوانان بر شكوه و رونق اين مراسم مي شود كه مي
گيلانـي رواج   اين كشتي پهلواني در بـين جوانـان جنگجـو و زورمنـد     ،هاي دور در گذشته
 ز زمان خوشـه بـرآوردن  ا )mošti košti( »موشتي كوشتي«زمان گزينش پهلوانان  .بسيار داشت

. كـرد  را نـاممكن مـي   اين مراسم هاي موسمي، امكان برگزاري بود كه باران  شاليزارها تا هنگامي
              مــردي در زيــر آســمان و بــر پهنــه مرغزارهــاي سرســبز گــيلان كــه كشــتي گيلــه در گذشــته،

اي بسـياري در  مرغزاره ـ ،تـا چنـدي پـيش   . گرفـت  شد، صورت مـي  شناخته مي »سيمبر« با نام
 »جنـگ  ورزا«و  »مردي گيله«برگزاري كشتي  ةژكه وي شهرت داشتبه همين نام  سرتاسر گيلان

هنگـامي كـه    و انـد  هاي شهري، اين مرغزارهـا از بـين رفتـه    با گسترش محدوده امروزه اما. بود
اي پوسـته بـرنج    اجـرا كننـد، در محـدوده    يسـنت بـه صـورت    مـردي را  كشتي گيله خواهند مي
  .كنند ده ميامآ براي كشتيرا  ريزند و آن مي

و  هـاي خـرمن، اعيـاد رسـمي     ها، جشـن  عروسي مختلفي مانندمراسم  دركشتي در گذشته، 
كـه   يجهانگردان بسياري از .شد اجرا ميخوانين و سفيران  ،اميران ،پذيرايي از پادشاهان مجالس

را ديـده و در   فتن پهلوانـان گـر  كشـتي  ةنحـو  ،در مراسـم مختلـف   ،انـد  سفر كرده اين منطقهبه 
   .اند هاي خود از آن ياد كرده سفرنامه
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با رعايت احترام پهلوانـان   آنان. كردند حركت ميگيران در ميدان كشتي در جهت قبله  كشتي

آوردند و به نخستين كار اي را كه بر تن داشتند درميتنهايستادند و نيمپشت سر هم مي ،سالمند

در كشـتي  . شـود  گفتـه مـي  ) vâz(» واز«بـه ايـن كـار     .پرداختندي ميزناين مراسم يعني جست

گذارنـد و پـس از    كنند؛ پاي راست را جلو مـي  مي آغازها  كسوت پيش را زني جست مردي گيله

  .كنندجهند و اين حركت را دو بار تكرار ميبه هوا مي برداشتن دو يا سه گام 

دسـت راسـت را روي    ،انـد  خـم شـده  گذارند و در حالي كـه  پاي راست را جلو مي سپس

را  ايـن عمـل  . ندنكها و پيشاني خود را با دست لمس ميآنگاه لب. دهندزانوي راست قرار مي

  .كنند ميمه نيز اجرا ه مكرّو مكّ uم رضااامم هشتم شيعيان، اامس جهت مرقد مقد در

  كشتي گيله مرديفنون 

با نوك انگشت به سـبيل يـا لـب و     فبراي به خشم آوردن حري :)sibil tuki( سيبيل توكي •

 .زنند مي اودهان 

 ،احتـراز از ضـربه   بـراي  اوكنـد و   مشتي حواله حريف مـي  ،پهلوان :)pasâ lang( پسا لنگ •

 .زند حريف مي به پشت پاي ،اي با ضربه پهلوان ،در اين هنگام. زند جستي به عقب مي

 .به پهلوي حريف ضربه زدن :)taka mošt( تك موشت •

 .كتف حريف را با دو دست گرفتن و با سر فشار وارد كردن :)sar jigir( رسر جيگي •

  .و ناگهان به طرف خود كشيدن انداختندست در گردن حريف  :)sar fušân(ن فوشا سر •

 .دست به پشت پاي حريف ضربه زدنبا ): das be alang( س به النگد •

 .را گرفتن پاهاي حريف :)das be čakare( دس به چكره •

 .پشت ران حريف را گرفتن دست با): rân pušti( شتيران پو •

ــن ــد   ف ــري مانن ــاي ديگ ــا«ه ــر  پ ــوز جيگي ــان«، )pâ buz jigir(» ب               ، )dequšân(» دقوش

ــش « ــال ك ــو«، )bâl keš( »ب ــوردان ج ــي «، )jo gordân(» گ ــت دس                و )pošt dasi(» پوش
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  .شود ميدر اين كشتي اجرا نيز ) bâl kul( »كول بال«

زدن حريـف   و بر زمين ردنبر سر دست بلند ك و پيچيدن دو پهلوان به هم ،در اين هماورد

به زمين آمدن نتواند تعـادل خـود    هنگام ،ربوده شده پهلوان اگر. تر است از همه تماشايي مقابل

 مشت ،درگيري امروزه. شود محسوب ميبازنده  ،زمين بيايد دستش به ،را حفظ كند و در نتيجه

گونـه حركـت   هر در صورت ارتكـاب  .است شده ممنوع خطرناك از حركات بسياري و پراندن

ايـن درخواسـت    .طلبد استراحت مي و زند هم مي دست را بر ، بلافاصله دوممنوع، طرف مقابل

. آزاد اسـت  ،انـد  حريـف در هـم پيچيـده    زماني كه دو حتّيو  در هر لحظه از درگيري ،فرصت

هستند، اگر احساس كننـد كـه خطـر در     يكديگر كه سرگرم مشت زدن بهزماني  حتّي ها پهلوان

و حريفي كـه   دارند برميدوباره در ميدان قدم  آن گاه. توانند فرصت بخواهند كمين آنهاست مي

  . زند دست مي يبراي آغاز هماورد بود، فرصت خواسته

بدون سخن گفـتن   ،مردي اين است كه همه كارها در ميدان هاي ديگر كشتي گيله از ويژگي

و پريـدن   و بوسـي، كـرنش   بـا خـاك   ،و ابراز شـادماني   نيايش. شود و با حركات ويژه انجام مي

پهلـواني در برابـر    وقتـي  ،در گذشـته . گيـرد  ظيم صورت مـي عبا دست زدن و ت ،خواهي حريف

خـواه،   اگـر پهلـوان حريـف    طلبيـد،  زد و او را به مبارزه مي شد و دست مي پهلوان ديگر خم مي

 ـيعني من بـا سـرگروه   برد  هر دو دستش را بالا ميفرودست بود، نفر مقابل  ه شـما كشـتي   محلّ

را  يزد، يعني تو حريف من نيسـتي، كـس ديگـر    محكم به ران خود مي گيرم و اگر با دست مي

  .انتخاب كن

ر را اين كا. نشستزن ميارهكرد و مقابل دسته ساز و نقّاش را به تن ميتنهپهلوان دوباره نيم

  . دادندگيران انجام ميكشتي  به ترتيب تمامي
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 1»تنگولـه «يـك يـا دو    ،نشسـتند هاي مختلف همگي روي زمين مي گيران گروهكشتي وقتي

)tangule ( آوردنـد و در   هاي خود را از تن بيرون مـي  تنه نيم شدند، مياز يك دسته وارد ميدان

يك يا دو تنگولـه  . رفتندميان ميدان راه مي

ديگـــر نيـــز پـــس از درآوردن  ةدســـتاز 

هاي خود با بازوان گشاده در ميـدان   تنه نيم

ــرار  راه مــي ــل آنهــا ق ــد و چــون مقاب رفتن

هـا را بـه    شـدند، دسـت   ميخم  ،گرفتند مي

ين ترتيب مبـارز  به ازدند و طرف پايين مي

ــي ــدم ــه. طلبيدن ــه تنگول اي  در صــورتي ك

بـه همـان نحـو     بپـذيرد، دعوت مبـارزه را  

در . دانـد را لايق برابري با خـود نمـي   حريفدهد كه  ن ميكند و در صورت امتناع نشارفتار مي

دهـد كـه   كه كشتي بگيرد و وعده مـي  خواهد مي و از او آيد ميكدخدا جلو  گاه ،چنين شرايطي

  .دهد مي 2به او يك برم ،دنزبرا زمين  حريفاگر 

بـه  رود، طول و عرض ميدان راه مـي و در  خيزد برميها، يك پهلوان پس از پايان كار تنگوله

كنـد، بعـد دو   ار را تكـرار مـي  گويند، پهلوان ديگري هـم همـين ك ـ   مي» ورزش كردن« اين كار

بـه   ،گردنـد دارند و سپس به عقب برمـي جلو برمي سمتبه  چند گام ،گير به موازات هم كشتي

گيرنـد و در حـالي كـه    مي در مقابل هم قرار ،دو پهلوانسرانجام، . گويند مي» فامج«نيز اين كار 

، هـاي بسـته  كنند و با مشتنگاه مي همبه چشمان  ،اند شان را به زانوان خود تكيه دادههاي دست

                                                      
  .گير است راه كشتيشاگرد پهلوان كه هميشه هنگام اجراي كشتي هم. 1
2 .baram :مردي جايزه كشتي گيله  
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 از» ...هـا  ...هـا «ع بـه صـورت   فريادهايي مقطّ هر چند يك بار نيز .طلبندرا به مبارزه مي يكديگر

سـه بـار   » فازوما«وقتي . شودته ميگف» فوسما«يا » فازوما«به اين عمل . شودآنها شنيده مي دهان

  .كنندگيران با هم دست و پنجه نرم ميتكرار شد، كشتي

بـه زمـين   ) به استثناي پاهـا (بازنده خواهد بود كه يكي از اعضاي بدنش  هنگاميگير كشتي

كننـد تـا حريـف خـود را     زننـد و سـعي مـي   گيران، با مشت و با پا همديگر را ميكشتي. برسد

چـون  شـود  به تماشاچيان ملحق مي ،خود ةتن پس از پوشيدن نيم ،گير بازندهشتيك. مغلوب كنند

شـوند و   مـي دوستان پهلوان پيروز وارد ميدان  اما گيران بپيوندداجازه ندارد به دسته كشتي ديگر

بـه هـوا پرتـاب    هـاي خـود را   اي هم براي ابراز خوشحالي كلاه هعد. بوسند پيشاني برنده را مي

  . كنند مي

گيرد و بعـد در برابـر سرشناسـان    زند و انعام مختصري ميپهلوان، مقابل كدخدا جستي مي

 ،كنـد پهلوان از آنچه دريافت مي. كندمنطقه و دوستان و آشنايان خود نيز اين عمل را تكرار مي

شـود يـا همـان جـا      مياز ميدان خارج  يابخشد و بعد چيان ميارهو نقّ نوازندگانهم به   انعامي

  .ماند مي

او  ،اگر مبـارزي بـه ميـدان نيامـد    . طلبيدن مبارز ديگري است ةنشان ،ماندن پهلوان در ميدان

كدخـدا از او   ،در چنين مـواقعي  به طور معمولولي  براي خود برداردها را  پاداش ةتواند هممي

هـا   د تمامي پـاداش نشخواهد تا روز بعد هم صبر كند و چنانچه كسي حاضر به مبارزه با او مي

  .را به خودش اختصاص بدهد

به رسم جـايزه  » گلدار  شال ابريشمي«يك  ،ماندرقيب ميپهلواني كه بي ،هاي دوردر گذشته

  . بستكرد كه آن را دور كمر خود ميدريافت مي

را  گيـر بـود كـه عمـوم جوانـان روسـتا      كشـتي  اي هـر روسـتا داراي دسـته    ،در آن روزگار

شـد و داوري  ناميـده مـي  » سركشـتي «گيـر مـاهري كـه    كشـتي  زير نظـر جوانان . گرفت ميدربر

هـاي   ود از شـيوه گيـران در كـار خ ـ  كشـتي . پرداختندبه تمرين مي ،عهده داشت رمسابقات را ب
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معـروف  » كشتي مازندراني«به نام  ،اي نقاطمردي در پارهكردند و كشتي گيله متفاوتي پيروي مي

  . بود

و تا روز سيزده فروردين  شد آغاز ميسوري  ارشنبهكشتي از شب چه ،در بعضي از روستاها

 ةكه بيشتر در ده ـ» پنجك«گاه قهرمانان در مراسم . كرد براي انتخاب قهرمان روستا ادامه پيدا مي

  .پرداختندبه زورآزمايي مي شد، برگزار ميفروردين  سوم

 ادعاي خسـارت و ديـه   ،در صورت مضروب شدن دو طرفدر موشتي كوشتي هيچ يك از 

  .ندارد تيمسئوليزمينه  كند و هيچ كس در اين نمي

) gardan gul(» گـردن گـول  «آويزند كه  اي را با نخي الوان به گردن مي منگوله ،گاه پهلوانان

بندنـد و   نهاده شـده بـر بـازو مـي     يكه در آن دعايرا بازوبندي چرمين  همچنين .شود ناميده مي

خوانـده   )lâspâre( »لاسـپاره «دوزي شده اسـت و   پوشند كه گاه قلاب سبان سياهي ميشلوار چ

  .شود مي

  

  

  

  

  

  

  

  

بازوبند را  اما كنند؛ را از خود دور مي »گردن گول«بيشتر اوقات پهلوانان پيش از آغاز كشتي 

  .دارند اشند نگه ميباگر داشته 
 ـ  اگـر مسـابقه در داخـل    امامرد هستند در ميدان مسابقه، بيشتر  حاضر تماشاچيان ا آبـادي ي
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 بـراي آنـان در نظـر    هم گاه جايگاهي حتّيكنند و  از دور نگاه مي هم زنان برگزار شود،روستا 

 گيـرد و  ها صورت مـي  ميدان همين ةدر بسياري اوقات انتخاب همسر در حاشي. شود گرفته مي

   .گيرند قرار مي توجهپهلوانان برنده مورد 
توان از دو مسـابقه  مي برگزار شدهشته هاي گذ مردي كه در سالكشتي گيله مهماز مسابقات 

  :ياد كرد
هنرنمـايي   كـه  شـد ميان پهلوانـان ايـن رشـته ورزشـي برگـزار      اي  مسابقه 1345در سال . 1

  . انگيز بوده است براي همه تماشاچيان خاطره ،پهلوانان گيلان در طول برگزاري مسابقه
       ةمنطقــدر و اســتان   ميــان پهلوانــان نــاميكــه  1352مــردي ســال كشــتي گيلــه ةمســابق. 2

  . شدلاهيجان برگزار  »شيطان كوه«
 مدتچهار روز ادامه داشت و در تمام اين  ،كنندهكثرت پهلوانان شركت دليلمسابقه به اين 

 پـس از  ،مراسـم اين در . شوداز طريق شبكه سراسري پخش  شد تا ميبرداري مراسم آن فيلماز 
شد كه عبارت از چند متر پارچه يـا ماننـد آن   اي داده ميبرنده جايزه حريفبه  ،هر كشتي پايان
  . بود

هـاي   حضور قهرمانان ايـن رشـته از اسـتان   با  مردي هر سالز مسابقات كشتي گيلهامروزه ني
  . شود مي برگزارهاي مختلف استان گيلان گيلان و مازندران در فصل پاييز و در شهرها و بخش

  گير كشتي ةجايز

 ؛گوسـاله  ؛گوسفند ؛بز ؛بره ؛به جز آن اما. نام داشت) baram( »برم«ردي م كشتي گيله ةجايز
برم، نهال بدون . شد مي برنده اهدابه مسابقه،  ةكنند بنا بر قرارداد و اعلام دعوت هم اسب گاو و

در آن برنـده را   ةدرخت به بلنـدي دو تـا دو و نـيم متـر اسـت كـه جـايز        اي از ريشه يا شاخه
  .آويزند مي

به دو صورت  اين جايزه،. اش را دريافت كند مسابقه، برنده نهايي اجازه دارد جايزهدر شب 
  :شود اهدا مي
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پهلوان بعـد  . معروف است »وراند«شود و به نام  اشاچيان گرفته مينقدي كه از تم ةجايز. 1

هـاي   فريـاد  از آن كه حريف خود را شكست داد و پيشـاني و روي او را بوسـيد در حـالي كـه    

از بزرگـان   را »دوران كـردن «رود و  زند، به ميـان تماشـاچيان مـي    كشد و جست مي ه ميشادمان

بوسـد و   را مي ادب زمين ةپرد و به نشان حاضران مي هر يك ازدر برابر او  كند؛ مجلس آغاز مي

، ممكـن  تنظـيم شـده   بنا بر عرف يا طبق قراردادي كه پيش از مسـابقه  .كند پول نقد دريافت مي

  .بگيرد قآوري شده به حريف مغلوب هم تعلّ اين مبلغ جمع است بخشي از

 و آن را بـه طـور   زننـد  مـي ، برايشان دوران پيش از آغاز، پهلوانان نامي هنگام كشتي گرفتن

هـر  . كنـد  جمـع مـي   مياندار اغلبرا  »پيش دوران«اين  .كنند ساوي بين دو هماورد تقسيم ميم

  .ق به خود اوستد كه متعلّزن دوباره دوران مي ،كه پيروز شد يپهلوان

كننـد  توانند آن را دريافـت   برندگان هر مسابقه مي ،ديگر، برم است كه در هر شب ةجايز. 2

توانـد در   شود و پهلوان برنده مي مي برگزارهاي متوالي  شب درچون مسابقه  اما. با خود ببرند و

نهنـد يـا از    در ميـدان مـي   را برم برنده اغلبهاي ديگر هم به مسابقه بيايد و كشتي بگيرد،  شب

رايش غريو هاي خود در حالي كه ب يمحلّ گيرد و همراه هم بر دوش مي يكي را پهلوان، چند برم

او آزاد اسـت ايـن افتخـار را    . بـرد  مـي  به روستاي خود ،كنند خواني ميدهند و ثنا شادي سر مي

تر، دوباره بـه ميـدان    بزرگآوردن افتخاري  دسته براي ب ،براي خود نگه دارد يا در شبي ديگر

  .بيايد

  بندي جمع

هـا   اين ورزش. هاي بومي رايج در مناطق مختلف كشور بود ورزش پهلواني از جمله ورزش

در گذشـته جايگـاه    ،شـد  كه به صورت نوعي زورآزمايي جوانمردانه ميان پهلوانـان انجـام مـي   

ين مسابقات، نوعي همبسـتگي  حضور پهلوانان و گردهمايي مردم براي ديدن ا. ي داشتاهميتپر

قواعد و شكل خاص اجراي كشـتي  . كرد را ميان افراد جامعه بويژه در جوامع كوچك ايجاد مي
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طـول   جـوانمردي در   كردند، گيران رعايت مي آنچه همه كشتي اماع بود متنو  در مناطق مختلف،

توانـد نقطـه    آنهـا مـي   ةضمن احياي دوبار ،هاي بومي كشتي ةترويج و اشاع. اجراي مسابقه بود

هـاي بـومي    ورزش بـه  توجـه همچنـين  . شـود  تلقيبراي ايجاد همبستگي در ميان مردم  يعطف

  .بخشي را براي كشورمان ايفا كند تهوي نقشتواند  مي
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